
اســتان  تصــرف  هــدف  بــا  صــدام  بعثــی  رژیــم 
خوزســتان و الحاق آن به کشــور خــود با تهاجمی 
گســترده در تاریــخ 31 شــهریور 1359 بــه خــاک 
کشــورمان تعــرض کــرد. ایرانیــان مســلمان گروه 
گــروه از سراســر میهــن عزیز بــه جبهه های جنگ 
شتافتند و با نشان دادن رشادت ها و شجاعت های 
بی نظیر به مقابله با ارتش تا دندان مسلح بعثی 
پرداختنــد. در ایــن میــان عــده ای با اهــدای جان 
ارزشــمند و عده ای با جاگذاشتن اعضای بدنشــان در جبهه ها تصویری 
مانــدگار در تاریخ بلند این ســرزمین کهن بر جای گذاردنــد. اما عده ای 
دیگر بودند که با ایســتادگی و مقاومت مثال زدنی شــان در اردوگاه های 
وحشــت رژیم بعثی، برگ زرین و درخشــانی بر کتاب پایمردی ایرانیان 

افزودند.
بــا وجود انتشــار بیش از 15 هــزار عنوان کتاب در حــوزه ادب پایداری 
در طــول ایــن ســال ها، ســهم انتشــار کتاب هــای مرجــع و فرهنگنامــه و 
دانشــنامه ها در ایــن حــوزه بــا خلأ جــدی مواجه اســت. تألیف و انتشــار 
دانشنامه آزادگان تلاشی در این راستا بود. این دانشنامه براساس توافق 
مشــترکی میان بنیاد ســابق دانشــنامه نگاری ایران )پژوهشــکده فعلی 
دانشــنامه نگاری( و مؤسســه فرهنگــی هنــری پیــام آزادگان در آبان ماه 

1392شکل گرفت.
پــس از انتخــاب اعضــای شــورای علمــی دانشــنامه، کــه جملگی از 
آزادگان ســرافراز کشــور و چهره های مطرح فرهنگی، علمی و ادبی این 
حوزه هســتند، جلسات شــورای علمی آغاز شــد و معماری دانشنامه از 
حیث مســائل علمی و فنی طرح ریزی و سیاســتگذاری شــد و در نهایت 
پــس از برگزاری بیســت ویک جلســه شــورای علمی، فهرســت مداخل 
نهایی شــد. پژوهشــکده دانشــنامه نگاری به منظور ارتقای سطح علمی 
کار، چنــد کارگاه آموزشــی دانشنامه نویســی بــا توجــه خــاص به مبحث 
اســارت برگزار کرد. متأســفانه علیرغم برگزاری منظم جلســات شورای 
علمــی و انجام اقداماتی نظیر مأخذ یابی و مدخل گزینی، به مدت ســه 
ســال در کار دانشــنامه وقفــه افتاد و عمــلًا هیچ فعالیتــی در آن صورت 

نگرفت.
خوشــبختانه از نیمه دوم ســال 1395 فعالیت دانشنامه از سر گرفته 

شد و ضمن بازنگری مداخل، سفارش نگارش مقالات آغاز شد.
معیار اصلی در انتخاب مداخل این دانشــنامه »ارتباط موضوعی با 
بحث اســارت و میزان اهمیت آنها« است. مداخل انتخابی در مقولات 

زیر دسته بندی شده اند:
مکان های نگهداری اسرا )اردوگاه ها(

تعدادی از چهره های شــاخص دوران اســارت )حــاج آقای ابوترابی، 
شهید لشگری، شهید تندگویان و...(

حوادث شــاخصی که در اردوگاه ها رخ داده و نقطه عطفی در دوران 
اسارت قلمداد می شود؛ )عاشورای 68 در اردوگاه 12، رحلت امام (

معرفــی برخــی از آثــار ادبی و هنری اســارت )مزین بــه تقریظ مقام 
معظــم رهبری یــا کتاب های خــاص که موضوعــی در دوران اســارت را 
پوشــش می دهد مثل اســیر کوچک/ما هشــت نفر/ چه کسی قشقرها را 

می کشد(
اشاره به مسائل حقوقی )قوانین بین المللی و حقوقی(

و نیز مســائل فردی و اجتماعی دوران اســارت )بهداشــت، آموزش، 

بیماری ها، امکانات، ابتکارات و مانند آن.(
تعداد واژگان هر مدخل، بســته به میزان اهمیت آن، متفاوت است 
و در این دانشــنامه مقالاتی کوتاه، متوســط و بلند به چشم می خورد. در 
نــگارش مقــالات، هــم از آزادگان فرهیختــه و اهل قلم بهره برده شــد، 
هم از ســایر نویســندگان و دانشــنامه نگاران. شــیوه کار به این شکل بود 
کــه کلیــات محتوا و رئــوس مطالب هر مدخــل در اختیار نویســنده قرار 
می گرفت که در مدت زمانی مشــخص فرصت داشــت تا با مراجعه به 
اسناد و مطالب منتشره، نسبت به نگارش و تحویل مقاله اقدام نماید.

مهمترین مشــکل در مســیر نگارش مقــالات این دانشــنامه، کمبود 
انباشت علمی و پژوهشی در موضوع اسارت بود. 

با وجود انتشــار آثار متعدد و متنــوع در این حوزه، همچنان مباحث 
این حوزه از لحاظ تاریخی به حد کافی تبیین نشده است، زیرساخت های 
پژوهشــی آمــاده نیســت و فرهنگنامه ها و دیگر آثار مرجــع در این حوزه 

آن طور که بایسته و شایسته است منتشر نشده است. 
در ایــن دانشــنامه بخش مهمــی از اطلاعــات از رهگــذر مصاحبه با 
چهره های شاخص و حاضر در آن مقطع کسب شده است و تلاش شده 
تا واقعیات موضوع به صورت کاملًا مســتند عرضه شود و اسناد و منابع 

معتبر آن ذکر گردد.
مقــالات، پــس از دریافــت، مــورد ارزیابــی محتوایــی و نگارشــی قرار 
گرفتند: در ارزیابی محتوایی، محتوای مقاله از نظر استنادی و مطابقت 
با حقایق و در ارزیابی نگارشــی، تناسب با موضوع مقاله، برخورداری از 

لحن دانشنامگی، انسجام درونی و توالی منطقی مباحث مدنظر بود.
در صورتــی کــه مقالات در ایــن دو مرحلــه، نیازمند اصلاحــات بود، 
بــه مؤلف بازگردانده می شــد تا ظرف مدت زمانــی معین به اصلاح آن 
همــت گمــارده و آن را بازگردانــد. پــس از بررســی مجــدد و اطمینان از 
اصلاحات انجام شده، مقاله برای سیر مراحل ویراستاری ادبی و صوری 
و محتوایی ارســال می شد. در نهایت، نســخه نهایی دانشنامه در اختیار 
مؤسسه پیام آزادگان و مورد بازبینی نهایی و اصلاحات آخر قرار گرفت.

ë دانشنامه آزادگان در یک نگاه
شورای علمی دانشــنامه: بیژن کیانی شــاهوندی، حسن بهشتی پور، 
علــی محمد احدطجــری، محمدرضا کائینی، فریبــرز خوب نژاد، مجید 

غلاث، رضا ملکی
دبیر علمی: دکتر منوچهر اکبری

معاون دبیر علمی و کارشناس دبیرخانه: مسعود امیرخانی
داور محتوایی: حسن بهشتی پور

ویراستار ادبی: دکتر اصغر اسمعیلی
بازبینی نهایی: فریبرز خوب نژاد

تعداد مداخل: 134 مدخل
100 مقاله را نویسندگان غیرآزاده نوشته اند

34 مقاله را نویسندگان آزاده نوشته اند
تعداد نویسندگان: 50 نویسنده

32 نویسنده غیرآزاده بوده اند
18 نویسنده آزاده بوده اند

دانشــنامه آزادگان دانشــنامه ای خــاص و شــاید کم نظیــر در ایران و 
جهان باشــد کــه برای ترســیم مقاومــت اســیران آزاده ایرانــی، قابلیت 

ترجمه به زبان عربی و انگلیسی را دارد.

جنــگ آغاز شــده بــود و ارتــش مجهز عــراق با 
نیروهای ویژه اش نقشه تصرف کامل خرمشهر 
را در سر داشتند؛ کم کم برخی نیروهای دشمن 
با نفوذ به شهر، بخش هایی از بندر را به اشغال 
خــود درآوردنــد. در این ســوی نبــرد رزمندگان 
دفاع شــهری، با کمترین امکانــات همچنان از 
خانــه و کاشــانه مــردم پاســداری می کردند. در 
جنــگ و گریز هــای شــهری بچه هــای مقاومت 
خرمشــهر 2 نفر از متجاوزان را به اســارت می گیرند، عراقی های اســیر شده 
ســخت به وحشــت می افتند. یکی از بچه هــا قصد خشــونت دارد که بهنام 
محمدی نوجوان سیزده ساله او را از این کار منصرف می کند: »اینها اسیرند 

ما حق نداریم اذیتشان کنیم«
بهنــام بــرای آنکــه از وحشــت آن دو بکاهد، می بوسدشــان و دلســوزانه 
می پرسد: »شــما چرا آمده اید اینجا؟«کلام دلسوزانه بهنام در برابر اسیران 
عراقــی، از صفــای باطن و عمــل خالصانه او سرچشــمه می گیرد. پرســش 
نوجوانــی صــادق از وجدان هــای خفته بشــری که همچنان نظــاره گر خوی 

تجاوزگری و آدم کشی تمامیت خواهان و زورمداران هستند.
اگر فرصت طلبانی همچون صدام بهره ای از خوی انسانی داشتند؛ شاید 
در زمینه سازی برای تجاوز به ایران، قدری درنگ می کردند و هرگز میلیون ها 
انســان مسلمان از دو کشــور ایران و عراق قربانی دیکتاتوری و استبدادورزی 
صدامیان نمی شــد. بزرگ ترین هزینه طولانی ترین جنــگ دوران معاصر، 
قربانی شــدن ســرمایه های انســانی دو کشــور و کمترین هزینه آن گســترش 
کینه و نفرت بین دو ملت و بحرانی نمودن منطقه بود؛ بررســی ریشــه ها و 
زمینه های بروز جنگ عراق علیه ایران و پیامدهای ناشــی از آن، درس های 
فراوان عبرت آموزی دارد که مطالعه و فهم درست آن چراغ فروزنده ای فرا 
راه ملت ها در ترویج فرهنگ گفتمان و پرهیز از جنگ و خونریزی است، چرا 
که در همه عرصه های تاریخی، همواره دیکتاتوران و تمامیت خواهان در پی 
فرصــت طلبی بوده اند و بدون حضور مردمان آگاه بار دیگر فرعونیت خود 
را باز می یابند.در واقع چشــم انداز همه جنگ ها مملو از تلخی ها، زشتی ها، 
ویرانی هــا و نفرت پراکنی هاســت؛ اما برای مردم تمدن ســاز ایران دفاع در 
برابر دشــمنان تجاوزگر سرشــار از مقاومت، دلیری، حماسه و تجربه هست 
کــه بــا نقش آفرینی مردم در جنگ تحمیلی، آینده کشــور را در برابر یورش 

دشمنان بیمه کرد.
روزی کــه صــدام فرمان حرکــت بزرگ ترین یــگان زمینــی خاورمیانه را 

به ســوی مرزهــای ایران صادر کــرد، همچون همــه دیکتاتورها اســیر توهم 
قدرت شــده بود و هرگز نمی توانســت واقع بینانه چگونگی امکان فتح ســه 
روزه خوزستان را پیش بینی کند، چرا که در غیر این صورت و پس از تحمیل 
هشــت ســال جنگ و ویرانی بر مردمان عراق و ایران هرگز ناچار به پذیرش 
آتش بس نمی شد و موافقتنامه ای را که خود پاره کرده بود بار دیگر به دست 

نمی گرفت.
نزدیکــی زمان وقوع هــر دو پدیده انقلاب و جنــگ بیانگر درهم تنیدگی 
تحــولات ناشــی از آنهــا و تأثیری اســت که بــر بنیان های فرهنگی، سیاســی 
و اجتماعــی کشــور دارنــد. همزمــان بــا رهایی مــردم ایــران از بند اســتبداد 
شاهنشــاهی و بــروز بحران هــا و تهدیــدات امنیتی متنوع داخلــی و خارجی 
که گریبانگیر کشــور شــده بود، صدام فرصت طلبانه از این شرایط پیچیده و 
ناموزون بهره گرفت و با چراغ ســبز امریکا و شــوروی و پشــتوانه کمک های 
همه جانبه شــیوخ حاشــیه جنوبی خلیج فارس و کشــورهایی مانند اردن و 

مصر جنگ را بر ایرانیان تحمیل کرد.
جنگ یکی از توطئه های گسترده دشمنان انقلاب اسلامی بود تا ایران را 
در دستیابی به اهدافش به شکست بکشاند و در دوره هشت ساله خود از فراز 
و فرودهایی برخوردار بود که در بسیاری موارد با بی تجربگی سیاستمداران و 
فرماندهان، آنچنان که می باید از فرصت های به دست آمده استفاده نشد. 
در این فرصت ها و موقعیت ها مســئولان کشــور می توانســتند بــا بکارگیری 
ظرفیت هــای میــدان نبرد و صحنــه دیپلماســی، توانمندی های خــود را بر 

تدوین کارآمدی سیاست ها و راهبردها استوار سازند.
همچنین در جنگ تحمیلی نمی توان از حضور مؤثر و اداره کننده مردم 
در دفاع چشــم پوشــی کرد. پیش از نیروهای مســلح، این مردم مرزنشــین 
بودند که در برابر تجاوز دشمن به دفاع برخاستند و پس از آن نیز پشتیبانی 
و همراهی سراسری مردم با نیروهای مسلح، اداره کننده جنگ بود. با وجود 
این پس از ســپری شــدن سی و سه ســال از پایان جنگ برخی اسرار ناگفته و 
چرایی هــای ادامه جنگ، همچنان بــرای صاحبان اصلی دفاع نکته ای مگو 
مانده است. در حالی که هر پدیده اجتماعی و سیاسی در درون خود برخی 
نابســامانی ها و بی تدبیری هــا را دارد و جنــگ تحمیلی نیــز از این وضعیت 
مستثنی نیست، اما در صورت بی توجهی و پاسخ ندادن به برخی ابهامات، 
نســل های بعدی نیز از جنگ و ادامه آن خواهند پرســید؛ آینده ای که در آن 
دوران، دست اندرکارانی از جنگ برای دفاع از عملکرد خود حضور نخواهند 
داشت اما تاریخ با اطلاعات و تحلیل های به جای مانده به قضاوت خواهد 

نشست.

ë  چــه رویکردهایــی در تبلیغــات دنبــال می شــد و آیــا این
رویکردهــا در طول جنگ از ثبات یکســانی برخــوردار بود یا 

متغیر بود؟
جریــان تبلیغات در دفــاع مقدس مقوله ای اســت که 
متأســفانه تا امــروز کمتر به آن پرداخته شــده اســت. طی 
ســال های جنــگ رونــد آن دچــار فــراز و فرودهایــی بــود و 
روند یکســانی نداشــت. از جهات مختلف می شــود به این 

موضوع پرداخت:
1- ساختارتبلیغات

2- نقش تبلیغات در جنگ
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 نقش واحد تبلیغات جنگ 
تا به امروز مغفول مانده است

غلامعلی رجایی در گفت و گو با »ایران«:

3 - کنــش تبلیغات ایــران درمقابل تبلیغــات عراق و 
بالعکس کنش تبلیغات عراق در مقابل تبلیغات ایران

 ۴- ترکیــب نیروهــای تبلیغــات در ســطح یگان هــا و 
قرارگاه ها

۵ - اهــداف، مأموریت هــا و وظایــف تبلیغــات )قبل از 
عملیات، حین عملیات و بعد از عملیات(

۶- بحث های آســیب شناســی روند تبلیغــات و درصد 
توفیق تبلیغات در جنگ 8 ســاله که ازنظر من بسیار مهم 
اســت و بایــد در یک محفــل آکادمیک راجع بــه آن بحث 

شود.
 روند تبلیغات درجبهه ها وجنگ روند یکنواختی نبود. 
در واقــع ما در ابتدا شــناختی از تبلیغات جنگ نداشــتیم. 
در ابتــدا به کارهای معمــول ازجمله توزیــع پرچم، پخش 
نوحه هــای حماســی و قــرآن و درنهایت برگزاری مراســم 
نماز جماعت ودعا وزیارت عاشــورا و..... در جبهه پرداخته 
می شــد. امــا رونــد جنــگ بتدریــج پیچیدگی هــای خاص 
خودش را نشــان داد و هرچه جنگ طولانی شــد ابعاد آن 
بیشــتر برایمان نمایان گردید و به جایی رســید که نمی شد 
به تبلیغات جنگ بی اعتنایی کرد وبا آن برخورد ســطحی 
داشــت. مثــلًا پــس از فتح خرمشــهر مــا ناچار بودیــم وارد 
خاک عراق شــویم و دشــمن را تعقیب کنیم چون معتقد 
بودیم اگر ســر مرز بمانیم دشــمن ممکن اســت دوباره از 
آن طرف اروند یا مرز که درخاک خود مســتقر شــده دوباره 
مواضع ایران را زیر آتش خود بگیرد و خرمشهر و آبادان را  
از داخل خاک خودش بکوبد. اما اگر نیروهای بعثی عراق 
عقب تر می رفتند آتش را از خطوط و شــهرهای مرزی دور 
می کردیم و این دو شــهر در امــان می ماندند. وقتی چنین 
ایده ای مطرح شــد عده ای از رزمندگان می گفتند ما شــرعاً 
نمی توانیم وارد خاک کشور دیگری بشویم، این کار غصب 
کردن خاک کشورعراق است و... منافقین هم باعلم کردن 
شیخ علی تهرانی که برای او در رادیو عراق برنامه گذاشته 
بودنــد علیه این اســتراتژی تبلیغات می کردند و می گفتند 
اگر کســی در خاک عراق کشــته شــود، شهید نیســت و این 
تبلیغات در کســانی که کمتر با مسائل شــرعی آشنا بودند 
شــبهه و تردید جــدی ایجاد می کرد. بنابرایــن در این مورد 
نیروها به لحاظ شرعی باید توجیه می شدند که اساساً ورود 
بــه خاک عــراق به قصد غصب کردن خاک عراق نیســت 
و اگر رزمنده ای آنجا کشــته شود، شهید محسوب می شود. 
حتی این بحث به خانواده رزمنده ها هم کشــیده شده بود 
کــه تبلیغات در این مــوارد وارد می شــد و نقش خودش را 

ایفا می کرد.
ë  نقش فعالیت های فرهنگی تبلیغات، در ایجاد فضایی که

مردم را برای حضــور در جبهه های جنگ تهییج می کرد چه 
بود؟

فعالیت هــای تبلیغــات در ایــن زمینــه بــا تنوع بســیار 
انجام می شــد. واحد تبلیغات از تحریک و انگیزه دادن به 
نیروهــای مردمی در پشــت جبهه شــروع می کــرد تا اینکه 
نیروهــا توجیه شــده و به جبهه بیایند. آمــاده کردن نیروی 
رزمــی شــوخی نبــود چــون جنــگ تخصص می خواســت. 
رزمنده هــا بایــد خــود را بــرای نحــوه برخــورد بــا دشــمن، 

مجروح شدن، اسارت و حتی شهادت آماده می کردند و در 
این موارد واحد تبلیغات باید اقدامات لازم برای این آماده 

سازی ها را انجام می داد.
بحــث معنویت، انگیــزه دادن، خنثی کــردن تبلیغات 
عراق و رادیوهای بیگانه که با هدف تخریب روحیه خودی 
به دشمن بعثی کمک می کردند و... وظیفه سنگینی را فرا 
روی ارکان تبلیغات و مراکز تبلیغاتی یگان ها قرار می داد.

واحدهــای تبلیغاتــی یگان هــا و قرارگاه هــا همچنیــن 
می بایست خطوط و مناطق عملیاتی و عقبه جبهه ها را با 
پرچم های یاعلی بن ابیطالب، یاحســین، یازهرا، یا رســول 
الله، یامهدی ادرکنی و نصرمن الله وفتح قریب و... آرایش 
می دادند و با پخش نوحه ها، برگزاری مراسم دعای کمیل 
و زیارت عاشورا، ســخنرانی های توجیهی مبلغین مذهبی 
کلاس هــای  و...،  فرماندهــان  و  سیاســی  شــخصیت های 
آموزش قــرآن و برگــزاری نماز جماعت، فضــای جبهه ها 
را بــرای روحیــه رزمنده هــا و حضور در عملیــات آماده می 

کردند.
ë  آیا تبلیغات جنگ رویکرد پدافندی هم داشت، اگر داشت

چه اقدامی در این جهت انجام می داد؟
کار تبلیغات در بحث پدافند و دفاع، کار بســیار سختی 
بود. چــون نیروها ی رزمنــده می آمدند که خط را بشــکنند 
و دشــمن را شکســت دهند و به شهرهایشــان برگردند. اگر 
می فهمیدنــد کــه عملیاتــی نیســت یگان ها را تخلیــه و به 
شــهرها و روســتاهای خود بر می گشتند. در این مرحله هم 
واحــد تبلیغــات بایــد وارد عمل می شــد و افــراد را توجیه 
می کــرد و می گفــت شــما بــرای تکلیــف الهی و به دســتور 
امام به جبهه آمدید، مشــخص نیست کی عملیات انجام 
شــود و شــما باید در نظــر بگیرید که انجام تکلیف شــرعی 
وایســتادگی در قبال دشــمن فقط در زمان حمله نیســت، 
بلکه در مرحله دفاع هم هســت که بعضاً تأثیر خودش را 
هم می گذاشت. نکته مهم دیگر اینکه مثلًا وقتی عملیات 
تمام می شــد عــده ای از نیروهای مردمی می خواســتند به 
پشــت جبهه برگردنــد. در اینجا دوباره تبلیغــات باید وارد 
می شــد و به آنهــا می گفت حفظ پیــروزی از خــود پیروزی 
مهم تر اســت. شــما باید درمنطقه بمانید و از پیروزی های 
به دســت آمده دفاع کنید تا نیروهای جدید جایگزین شما 
بشــوند. چون دشــمن بــه محــض اینکه احســاس می کرد 
نیروهایــی کــه عملیــات کرده اند برای اســتراحت به عقب 
بازگشــته اند، بــرای بازپــس گرفتــن مناطق از دســت رفته 
انگیــزه پیدا می کــرد که حمله کند و مواضع از دســت داده 
را پس بگیرد. ســختی کار دراینجا بود که تبلیغات در عین 
حال که باید نیروها را توجیه می کرد باید می ماند و مسائل 
حفاظتی را هم رعایت می کرد و علناً اعلام می کرد بناست 

عملیات ادامه پیداکند. 
به  همیــن دلیــل واقعــاً کار تبلیغات در پدافند ســخت 
بــود. فرماندهــان ســپاه کــه نیروهــای مردمــی را دعــوت 
می کردنــد عمدتــاً از چند روز قبــل از عملیات می رفتند به 
شــهر و محله های خودشــان و نیروهایی را که می شناختند 
و می خواســتند صــدا می کردند و برای انجــام عملیات  به 
جبهــه می آوردنــد. بعــد از عملیــات هم غالب آنهــا کار را 

تمام شــده دانســته و به پشــت جبهه بر می گشتند. برخی 
حداکثرسه ماه وحداقل دوتاسه هفته در جبهه می ماندند 
درصورتی که گاهی دوران پدافند و فاصله بین دوعملیات 
6 تا 8 ماه طول می کشید.  وقتی عملیات در سرمای کشنده 
غــرب یــا در گرمای طاقت فرســای جنوب انجام نمی شــد 
نیروهــا وقت بســیاری برای فراغــت پیدا می کردنــد. برای 
بعضــی این شــرایط طاقت فرســا و قابل تحمل نبــود. لذا 
بعضــی از نیروهــا که غالباً دانش آموز، دانشــجو ، کشــاورز، 
کارمنــد و بــازاری بودند، این توقف  عملیات را وقت کشــی 
تصورکرده و به شهرهای خود برمی گشتند تا به سر درس و 
کلاس بروند و یا در مزرعه یا مغازه به کارهایشان رسیدگی 
کنند و توجیهی نداشــتند که در جبهه بیکار باشند. البته به 
کمک آموزش وپرورش برای افراد محصل امکاناتی ایجاد 
شد که دروس شان را در همان جبهه دنبال کنند. اما مشکل 
برگشــت تعــدادی از رزمنــده ها به پشــت جبهــه دردوران 
پدافنــد همچنــان به قوت خود باقی بــود. این عده معتقد 
بودنــد به جــای اینکــه در بیابان ها معطــل و فقط مصرف 
کننده باشــند، به ســر کارشــان برگردند تا هر وقــت نیاز بود 

دوباره به جبهه بیایند.
گاهــی دســت فرماندهان جبهــه از نیرو خالی می شــد 
امــا به دلایل امنیتی نمی توانســتند به رزمنده ها بگویند که 
مثلًا یک هفته دیگر عملیات داریم. چون رزمنده می رفت 
بــه اهــواز و به خانــواده اش زنگ می زد و خبر مــی داد یا در 
نامه ای که به آنها می نوشــت این موضوع منتقل می شــد. 
آن زمان سیســتم امنیتی جبهه خاص بود و بعضاً عوامل 
نفــوذی هــم بودند کــه خبرهــا را می گرفتند و بــه منافقین 
در عــراق می دادنــد و عــراق از بعضــی از عملیات های ما 

به همین شکل مطلع شده بود.
ë  در ایام جنگ جهت تأثیر گذاری بهترتبلیغات شــیوه های

علمی همچون تیپ شناســی یا موارد اینچنینی مورد توجه 
قرار داشت؟

نه، روند تبلیغات تا آنجا که من در جریان هســتم یک 
رونــد تجربی بود؛ یعنی ما حین کار تجربه پیدا می کردیم، 
تجربه مــان را پختــه و بعــد منتقــل می کردیــم. نیروهــای 
عملیــات و نیروهایــی کــه در توپخانــه و زرهی بودنــد اکثراً 
توانایی های رزمی داشتند. افرادی که به بهداری می رفتند 
اطلاعات پزشــکی داشــتند. نیروهای مســن تر به تدارکات 
می رفتنــد. نیروهایــی کــه در اختیار تبلیغــات بودند بعضاً 
توان رزمی نداشتند لذا به تبلیغات اعزام می شدند که این 
موضوع برای واحد تبلیغات مشــکل ســاز بــود. زیرا برخی 
ســواد و دانــش و مهــارت لازم بــرای ایــن کار را نداشــتند و 
قاعدتاً کســی که بخواهد در تبلیغات هــم به فرماندهان و 
رزمندگان روحیه دهد و هم روحیه دشمن را تضعیف کند 
و یا با تبلیغات خارجی مقابله کند، باید توانایی های خاص 
این کار را داشــته باشــد. جایی هم درکشــور نبود تا موضوع 
تبلیغــات به گونــه ای علمی آمــوزش داده شــود. بنابراین 
ســپاه مجبور بود از نیروهای با تجربه خودش در امر روابط 
عمومــی و تبلیغــات اســتفاده کنــد و از این افــراد در زمینه 
هنرهای نمایشــی، ادبیات، هنرهای تجســمی، امور شهدا، 

ثبت و حفظ خاطرات رزمندگان بهره ببرد.

جنگ ها روایتگر بخشــی از تاریخ ملت ها هســتند که نوع متفاوتی از زندگی در آن دوران 
شــکل می گیرد. در 8 ســال دفاع مقدس نقش فعالیت های فرهنگی و معنــوی در ارتقای 
روحیــه و انگیزه رزمندگان و مقابله با عملیات روانی دشــمن بســیار مهم بــود. بالا بردن 
روحیــه مردم که قرار بود از جنگ پشــتیبانی کنند، همانند روحیــه رزمنده  ها که در میدان 
نبرد با دشمن می جنگیدند، اهمیت داشت. واحد تبلیغات جنگ، به هر دو وجه اهمیت 
می داد؛ یعنی هم حفظ و ارتقای روحیه حماسی مردم را مهم می دانست و می خواست 
مردم در دفاع مقدس با انگیزه قوی از جنگ پشــتیبانی کنند و هم به روحیه رزمندگان در 
جبهه اهمیــت می داد. علاوه بر اینها، به عملیات روانی دشــمن هم باید توجه می کرد. از 
ایــن رو نیروهایی که در زمینه تبلیغات جنــگ فعال بودند جزو فکورترین و باســوادترین 
نیروهای فرهنگی جبهه بودند. آنها ازنظر فکری نیروهای توانمندی بودند که البته در رأس 
همه این نیروها حضرت امام ، که در تبلیغات جنگ نقش اصلی را ایفا می کردند. غلامعلی 
رجایی ازجمله افرادی اســت که در سال های جنگ مســئولیت فرهنگی دو قرارگاه کربلا 
و خاتم الانبیــا را بر عهده داشــت. او از ابتدای دوران دفاع مقدس تا ســال 1364 مســئول 
فرهنگی قرارگاه کربلا بود که در اهواز به تبلیغات جبهه و جنگ معروف بود و از سال 1364 
تا 1367 نیز مســئول تبلیغات قرارگاه خاتم الانبیا)ص( بود. رجایی معتقد است تاکنون 
جنگ ها از جمله جنگ هشت ســاله تحمیلی عراق علیه ایران از جهات مختلف بررسی 
شــده اند، اما با وجود نقش برجســته عوامل روانی و تبلیغات در جنگ، این بعد از جنگ 
کم تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از این رو با او به گفت و گو نشستیم که حاصل 

آن پیش رویتان قرار دارد.

دانشنامه آزادگان

مسعود امیرخانی
کارشناس 

پژوهشکده 
دانشنامه نگاری

امیرحسین 
کیهان پناه
 پژوهشگر

تاریخ جنگ

چـرا آمده اید اینجا؟

یادکردی از بهنام محمدی از جمله نیروهای مقاومت خرمشهر 
که در روز 1359/7/29 بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن 

در خیابان آرش خرمشهر به شهادت رسید


